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 هادبيات مارکسيستی به زبان مختصر و ساد
 شناخت دو معنی مستفاد ۀاز واژ.  آن استۀشناخت سير انعکاس واقعيت عينی در مغز انسان و در عين حال نتيج

ن پس نيز تا ی عام و جامع، شناخت واقعيت عينی است که در طول تاريخ بشر تکامل يافته است و از ايادر معن: شود می

  .شود  يا پديده اطلاق میءد و خاص، به شناخت اين يا آن شینھايت تکامل خواھد يافت و در معنای محدو بی

انسان قادر کنند، اين است که شعور  يد میئويژه تکامل علوم آن را تأه اصل اساسی شناخت که تمام تکامل تاريخ و ب

گونه  داند و در اين امر ھيچ ی مین مارکسيسم جھان را شناختۀفلسف. درستی انعکاس دھد و بشناسداست واقعيت عينی را ب

ی نيست و انسان فقط نھرگز شناخت) ماھيت(»  به نفسهءشی«اين که  ۀنظر کانت دربار. دارد ترديدی به خود روا نمی

ھای علوم  آوردھای پراتيک تاريخی انسان و پيشرفت تواند بشناسد، خلاف ھمه دست را می) نمود(»  برای ماءشی«

ھا به   پديدهانسان قادر است از نمود اشياء و . سازد ديگر جدا نمی گونه شکاف عميقی ماھيت و نمود را از يک ھيچ. است

  .دست يابد»  به نفسهءشی«به شناخت »  برای ماءشی«ببرد و از شناخت  ماھيت آنھا پی

يک روی عينی و يک روی ذھنی؛ . آيد، شناخت مانند سکه دارای دو روی است  شناخت برمیۀکه از تعريف مقول چنان

جھان مادی . و مستقل از آن وجود داردروی عينی شناخت، جھان مادی است که منبع شناخت است و در خارج از ذھن 

روی ذھنی شناخت، .  زمين پديد آيد و شناختی صورت گيرد، وجود داشته استۀپيش از آن که انسان بر روی کر

تأثير اشياء و .  ابزار شناخت استۀاستعداد انسان در علم به جھان مادی است، در کيفيت و خاصيت مغز انسان به مثاب

کند، سنگ بنای   بر روی اعضای حواس انسان که به صورت احساس، ادراک و تصور تجلی میھای جھان مادی پديده

با توجه به دو روی شناخت . شود ھا رھنمون می انتزاع و تعميم است که انسان را به شناخت ماھيت اين اشياء و پديده

ای ذھنی  ای ذھنی است، پديده پديدهی عينی است، اگرچه خود اآيد که شناخت از لحاظ محتو نخست اين نتيجه به دست می

 و سپس اين نتيجه که شناخت جھان مادی و حتی  کند ًاز اين جھت که در ماوراء انسان شناخت مطلقا مفھومی پيدا نمی

شناخت، ھر چه باشد، يک پروسه است و بنابر . دھد ، يک پديده يا يک سيستم ھيچگاه يکباره دست نمیءشناخت يک شی

ًشوند به اولا به  ھا مربوط می اين محدوديت. ھای اجتماعی است  که تابع محدوديتاسبی به اين معناين نسبی است، ن

محدوديت افزار و آلات تحقيقات علمی که پراتيک توليدی بايد در اختيار انسان قرار دھد و بديھی است ھر چه توليد 

 شناخت ياری یگذارد که به اعتلا  اختيار انسان میتری در تر و دقيق تری بيابد، وسائل تحقيقات علمی کامل تکامل بيش
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تر و  تر و پھناورتر شود تا دسترسی به شناخت عميق ھر بار بايد گسترده» دانش بشری«ًثانيا سطح . رساند می

  . امکان پذير گردد  ھای علمی جديد  تئوری

ّ تبدل و تحول موجودات زنده به درجۀ داروين چنانچه سطح دانش در مسألۀنظري  معينی نرسيده بود، امکان بروز ۀّ

مارکسيسم بدون و جود يک سلسله . آوردھای علمی گوناگون بنا گرديد  دستۀتئوری نسبيت اينشتين بر پاي. نداشت

 به ءھيچ تئوری يا فرضيه يا قانون علمی ابتدا. پذير نبود و غيره ھای علمی، فلسفی و اجتماعی امکان معلومات و تئوری

 علمی ناگزير ۀھا معتقد نيست و ھر تئوری يا فرضي ًعلم اساسا به نزول حقايق از آسمان. افتد نمیساکن از آسمان فرو

شود، التقاطی نيست، جمع جبری معلومات   معلومات علمی موجود بنا میۀتئوری جديد که بر پاي. مسبوق به سابقه است

) طبيعت و اجتماع(تحولات و تکامل جھان مادی مارکس با کشف قوانين عام . مارکسيسم نيز چنين است. پيشينيان نيست

داری، بنائی چنان عظيم برپا کرد که از ھيچ طوفانی ھر اندازه ھم مخرب و ويرانگر باشد،  و کشف قوانين دنيای سرمايه

ّ جامعه را به کلی ۀاز زمان پيدايش مارکسيسم تاکنون حوادث تاريخی بسياری روی داده که چھر. آسيبی نخواھد ديد

 فراموشی و ۀھا و مکاتب فلسفی و اجتماعی گوناگون پديد آمده که در بوت اند، طی اين دوران تئوری گون ساختهدگر

يد قرار داده و تکامل ئاما پيشرفت و تکامل شناخت جھان مادی پيوسته آموزش مارکس را مورد تأ. اند نيستی افتاده

  .ِتوان به گل اندود ت و حقيقت را نمینيروی حياتی مارکسيسم در اين است که حقيقت اس. بخشد می

  
 


